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 A B S T R A C T 

Mulla Sadra's transcendent wisdom constitutes a comprehensive philosophical 

system that establishes a coherent and rational connection among three 

domains: theology, anthropology, and cosmology. Understanding one of these 

domains is impossible without the others, and this interconnection allows 

Mulla Sadra to present an anthropology distinct from other philosophical 

schools. He draws upon his ontological principles, including the primacy of 

existence, the gradation of existence, the personal unity of existence, and 

substantial motion, to elucidate fundamental topics of anthropology such as the 

nature of the soul, the relationship between the soul and the body, and the 

interaction between the soul and its faculties. Moreover, Mulla Sadra likens 

the human soul to a divine exemplar, asserting that in essence, attributes, and 

actions, it resembles the Divine. He utilizes principles from his theology, such 

as simplicity, comprehensiveness, and the expansiveness of existence, as well 

as attributes like divine knowledge and God's agency, to articulate the 

similarity between the human soul and the Divine. He characterizes humanity 

as a simple, comprehensive being devoid of essence, possessing knowledge 

akin to divine knowledge and the capacity for creativity.  The epistemological 

outcome of the relationship among theology, anthropology, and cosmology is 

the theory of the perfect man, which encompasses all divine names and 

attributes as well as all truths of existence. Consequently, this perfect man can 

serve as God's vicegerent on Earth and act as a mediator of divine grace across 

all realms of existence. 
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 »مقاله پژوهشی«

     در یشناسو جهان یملاصدرا براساس خداشناس یشناس انسان یبازخوان

 هیحکمت متعال

 
 3ی طاهر نی صدرالد دیس، 2زارع هاجر، *1مهر ی دیمحمد سع

 
 چکیده 

 طهیسه ح  انیم  یواحد است که ارتباط معقول و منسجم  ینظام فلسف  کي  يیصدرا  هیحکمت متعال
جهان  یشناسانسان   ، یخداشناس م  یشناسو  به ی برقرار  شناخت  یطورکند  د  ی کيکه    ی گريبدون 

هم  ستین  ريپذامکان  ا  نيا  انیم  یوستگیپ  نیو  مفهوم  م  نيسه  ملاصدرا  به  را  تا ی امکان  دهد 
خود به نام    یشناختیارائه دهد. ملاصدرا از اصول هست  یمکاتب فلسف  گر ياز د  یمتفاوت   یشناسانسان

  ی و مباحث اساس  ردیگیکمک م  یوجود و حرکت جوهر  یوجود، وحدت شخص  کیاصالت وجود، تشک
دهد. و ی نفس، رابطه نفس و بدن، رابطه نفس و قوا و... را شرح م قتیالنفس خود را همچون حق علم

 یتعالی بار  ه یدانسته که در ذات، صفات و افعال شب  یاو نفس انسان را مثال خداوند  گر ياز طرف د
خداشناس اصول  از  و  جامع  ی است  بساطت،  وجود   تیخود همچون    ی صفات  ت، یماه  یفرا  ،یو سعه 

و  ردیگیشباهت نفس انسان به خداوند کمک م  انیب یخداوند برا تیو فاعل یتعال یهمچون علم بار
  ی معرف  ت یخلاق  يیو توانا  یعلم اله   ر ینظ  یعلم  ی دارا  ت،یجامع و بدون ماه  ط،یبس  یانسان را وجود

انسان کامل است که   هينظر  ،یشناسو جهان  یشناسانسان   ،یارتباط خداشناس  یکند. ثمره معرفتیم
تمام اله   یهم جامع  به هم  یهست  قيحقا  یاست و هم جامع تمام  یاسماء و صفات  مناسبت    نیو 

 عوالم وجود باشد.  یدر تمام یاله  ض یباشد و واسطه ف  نیزم یخداوند بر رو فه یتواند خلیم
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 مقدمه 
خداشناسی،  اساسی  مبحث  سه  شامل  اسلام  جهان  فلسفی  نظام 

جهان شناانسان  و  سه سی  اين  از  هرکدام  در  اگرچه  است  شناسی 
اما در حکمت    ، گیردبخش، مسايل مختلف فلسفی مورد بحث قرار می 

ارتباط وجودی و معرفتی عمیقی میان اين سه حیطه متعالیه ملاصدرا،  
به  است  امکان طوری برقرار  ديگری  بدون  يکی،  شناخت  پذير که 

سايه برقراری ارتباط میان اين سه واقع حکمت متعالیه در    نیست، در 
می  جهان بخش  اصول  از  کمک تواند  خود  خداشناختی  و  شناختی 

به    ؛ شناسی متفاوتی از ديگر مکاتب فلسفی ارائه کندگرفته و انسان 
مثابه عالمی کوچک که دربردارنده عناصر موجود انسان به عنوان مثال  

نظريه تطابق شود. ملاصدرا  در جهان خلقت است، درنظر گرفته می 
و ارتباط   ی همبستگو معتقد است    پذيرد عالم صغیر و عالم کبیر را می 

کرده است و جهان بزرگ، عالم   یآنها را مانند موجودات واحد   اء، ی اش 
 .است که انسان باشد   ر ی عالم صغ  ی و مضاه  ر ی کب 

جهان    یو شعرا  شمندانياز آثار اند  یاریدر بسالبته اين نظريه  
  یخورد. ابن عربیبه چشم م  یتلفخم  راتیو با تعب  شیب  و  اسلام، کم

کند.  یم  یمعتقد است و انسان را روح عالم، معرف   هينظر  نيبه ا  زین
عرب )ابن عرب 67:تا  یب  ،ی)ابن  و  تای(  ابوحامدغزال49  :  ،بی  به    ی( 
اعتقاد دارد و معتقد است، اگر    ری بو عالم ک  ر یعالم صغ  انیتناظر م

به هم   هیشب  اجزاء جهان و اجزاء انسان از هم جدا شود، هردو کاملاً
 ( 38 : تایب ،ی)غزال .باشندیم

د  از علا  گريطرف  اصل  براساس  اشراق  تیو  اضافه  که    ،یو 
چ حق  یزیمعلول،  علت  به  تعلق  ن  یقیجز  را    ست،یخود  انسان 

حق  یاقهیرق کامل   نيبهترو    یاله  قتیاز   ی تعال حق  یتجل  نيترو 
که در ذات، صفات و افعال، مثال   (9/330:  1981)ملاصدرا،  دانسته  

 ( 343/ 8: 1981)ملاصدرا، .است خداوند و نه مثل او
ا  ق»مطاب انسان در  از ظهور  جهان، آن   نينظر اسلام، هدف 

کسب کند و به انسان   یکل  یعالم، دانش  تاست که نسبت به موجودا
، )نصر  شود«  ليتبد  یاسماء و اوصاف اله  ینماتمام  نهيیآ  یعنيکامل  
1379: 124 ) 

وجهابن را  کامل  انسان  خود  آثار  از  بسیاری  در  نیز  الله عربی 
و معتقد است هرکس خود را بشناسد خدای خويش را شناخته  دانسته  

هويت الهی در  است چراکه انسان مرآتی برای ذات احديت است و  
 ( 157تا: عربی، بیهويت انسان متجلی شده است.)ابن

خدا، انسان و جهان از    میها به مفاهها و مقالهرساله  شتریب  در
ا  یمنظر و  نگاه شده  به   ني جداگانه  مورد  موضوعات  مستقل  طور 
وجود  یبررس ارتباط  لذا  است،  گرفته  معرفت   یقرار  سه   نيا  یو 

بر    یمقاله سع  نيتوجه قرار گرفته، و در ا کمتر مورد    یموضوع اساس

  کي  هيصدرا از زاو  هیحکمت متعال  یساسا  میآن خواهد بود که مفاه
مقاله،    نيواقع، ا  . درردیقرار گ  یهماهنگ، مورد بررس   ینظام فلسف

و   یشناسجهان  یها و مولفه  یانسان براساس مباد  ریدرصدد تفس
متعال  یخداشناس  شباهت  هیحکمت  و  م  یها ملاصدرا    ان یموجود 

نظام مرتبط و هماهنگ    کيها در  نيانسان، خدا و جهان و ارتباط ا
در   که  ارتباط   سهاست  به  اول  بخش  است؛  شده  ارائه  بخش 

بخش دوم    ،پردازدیم  هیحکمت متعال  یشناسو جهان  یشناسانسان
به  تيو در نها هیحکمت متعال یو خداشناس  یشناسبه ارتباط انسان

ا مفهوم  نيارتباط  فلسفه  سه  عالم  ملاصدرا مکتب  در    کلیدی 
 پرداخته می شود. 

 
 شناسیخداشناسی و انسان ارتباط  -1

تمامی  غايی  و  فاعلی  علت  خداوند  متعالیه  حکمت  خداشناسی  در 
ت گرفته و درنهايت به او منتهی أهستی از او نش  که است  موجودات 

له انسان را از طبیعیات به أ به همین مناسبت ملاصدرا مس   ؛ شودمی 
آورد تا انسان را براساس خداوند و به عنوان نمونه اعلای الهیات می 

و حق  انسان  ماهیت  تبیین  برای  او  دهد.  قرار  بحث  مورد  تعالی 
کند و از اصولی که در آنجا های او به خداشناسی خود نظر می توانايی 

متمايزی از ديگر    شناسی کاملًاگیرد تا انسان ه می به اثبات رسانده بهر 
انسان مکتب  در های  انسان  ويژگی  مهمترين  دهد؛  ارائه  شناسی 

ای از حقیقت الهی است که در حکمت متعالیه اين است که او رقیقه 
ای ذات، صفات و افعال مثال خداوند است و اين خصوصیت دريچه 

نسان را به عنوان تجلی تام ا گشايد تا  تازه به روی حکیم شیرازی می 
از   ( 265و 163و38/ 6:  1366ملاصدرا،الهی مورد بحث قرار دهد.)  او 

نمونه  و اين  اثبات تجرد نفس، وحدت نفس، جامعیت  برای  انگاری 
 برد.سعه وجودی، صفات ذاتی همچون علم و فاعلیت بهره کامل می 

بساطت  آنکه  از  پس  متعالیه  حکمت  خداشناسی  در  ملاصدرا 
- 140و6/110:  1981ملاصدرا، رساند )واجب تعالی را به اثبات می

تبیین از طريق آن، وحدت حقه حقیقیه را  و    (350-3:33:7  و  155
: 1362و طباطبايی،    65:  1382وهمو،  240:1363)ملاصدرا،.  کندمی

وحدت حقه ظلیه نفس را به    ،قاعده  ینهمبا استفاده از    (140و  278
معنا که نفس همانند واجب تعالی بسیط است بدين ؛رسانداثبات می

همه کمالات قوای ادراکی و تحريکی  و به وجود جمعی و واحد خود  
القوی« کل  وحدتها  فی  »النفس  چراکه  است  دارا  را    است.   خود 

 ( 52:  8و  65- 56/ 9: 1981ملاصدرا، )
قاعده »واجب الوجود واجب من جمیع صدرای شیرازی از طريق  

)ملاصدرا   .رساندالوجود به اثبات می  الجهات« مقامی را برای واجب
تعالی  که در اين مرتبه، حق  (61و    6:24و    122-129/    1:  1981
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 جامعیت و فوق لايتناهی است   ، بدون ماهیت دارای سعه وجودی
نیم  (58-55:  1362طباطبايی،  ) با  اين  او  به  و  نگاهی  الهی  مقام 
داند همین مقام را نیز ای از حقیقت الهی میزآنجاکه نفس را رقیقها

ای که نفس وجودی صرف بسیط بدون برای نفس قائل است، مرتبه
ماهیت و فوق مقوله است، در هیچ حدی ثابت نبوده و مقام لايقفی 

 ( 227-125: 1362ملاصدرا دارد.)
به اثبات بساطت ت واجب تعالی  املاصدرا از طريق بساطت ذ

صفات الهی پرداخته و معتقد است صفات با يکديگر و با ذات الهی 
برای آن و    (52:    1382و    316/   2:  1981)ملاصدرا  عینیت دارند.
 ( 149-125: 6:   1981)ملاصدرا  .آورداستدلال می

به اثبات  در عوالم برتر وجود    را نیز  او عینیت ذات و صفات نفس 
او تمامی قوای نفس در اثر حرکت جوهری در  رساند. از منظر  می

می پیدا  عینیت  با هم  بالاتر  میعوالم  دارای وحدت  و    شوند کنند 
تعالی بساطت ذات نفس، بساطت صفات او را به دنبال  همانند باری

 گويد: ملاصدرا در اسفار می دارد.
 لیاحساس و تخ   ان ی رفت م   رون ی ب   عت یاز نشئه طب   ی وقت   نفس   »... 

دهد که  ی انجام م  يی زها ی چ   ال ی لذا نفس با قوه خ  ... ستی ن   ی آن، تفاوت
با چشم   ا یچه را در دن آن   داد، مثلاً ی آن انجام م  ر ی غ   له ی به وس   ا ی در دن 
خ   د يد ی م   ی حس  چشم  با  آخرت  و   ند ی ب ی م   ی ال ی در  علم  قدرت،  و 
 یای شوند و به صرف درک اش ی م  ز ی چ  ک ياو همه    گر ي د   ی هاش ي گرا 

واقع   شود، در ی نزد او حاضر م  ا ی نفس، همان اش   ی مورد علاقه و اشتها 
و   بهشت هرچه هست، ی م   ی کينفس    قدرت ادراک  در  بلکه  شود، 

اش   ی هاخواسته  و  چنان   ی ای نفس  اوست  علاقه  قرآن مورد  در  که 
  ههی ما تشته   ها ی و }و ف   13- فصلت  - انفسکم{  ی ما تشته   ها ی فرمود}ف 

 (192/    9:    1981  ملاصدرا، )   .« 71-زخرف   - {  ن ی الانفس و تلذ الاع 
طبق مبانی حکمت متعالیه، خداوند چون بالذات موجود است، 

در گذشته زمانی نبوده که خدا وجود    ؛معنا کهاست بدينو قديم  ازلی  
معنا که که در آينده زمانی نخواهد نداشته باشد و ابدی است بدين

او نفس   (129-122/    1:    1981ملاصدرا،  آمد که او معدوم گردد)
داند و نحوه حضور نفس در  تعالی موجودی ازلی میرا همانند باری

را به وجود عقلی و در مرتبه علل و مبادی   عالم پیش از طبیعت 
ازآنجاکه علت و سبب وجود نفس، موجودی کند؛  عقلانی تشريح می

الذات است و هیچ معلولی از علت خود منفک نیست    تام و کامل
حقیقت معلول به نحو اشرف و اکمل در علت وجود دارد. بنابراين 
نفس در عالم مفارقات عقلیه در عین وحدت و بساطت ذات پیش  

  علت و سبب خويش به وجود عقلی موجود است.از تعلق به بدن با 
)همو،    (148  /  8و    272/    6:  1981  ا،)ملاصدر ( 273:    1391و 

ملاصدرا برای اثبات ازلی بودن آن از حمل حقیقت و رقیقت که در  
می است کمک  برده  استفاده  بسیار  نیز  خود  هر خداشناسی  گیرد؛ 

 نامتناهی از آن حقیقت است. ر حقیقت شامل افراد  صورت عقلی از ه
را   نفس  قدم  و  حدوث  قاعده  اين  کمک  با  همچنین   گونه ايناو 

موجود است و   یدر عالم عقل  ینفس انسان  قتیحقدهد؛  توضیح می
  عت یآن به عالم طب  قهیکه رق  یاست و زمان  مياعتبار قد  نیبه هم

 . شودیحدوث نفس گفته م به آن  ديآیم
از  أ صدرالمت  رابطه نفس و لهین شیرازی  تبیین  برای  اين قاعده 

که قوای حسی و خیالی   برد؛ حقیقت نفس زمانیبدن نیز بهره می 
به  را  می خود  تنزل  خود  رقیقه  مراتب  در  گیرد  می  در    کند کار  و 

کند و ازآنجاکه حال، مرتبه عقلی و تجرد خويش را نیز حفظ می عین 
يگانگی نفس باشد وحدت و  فرق حقیقه و رقیقه در شدت و ضعف می 

او همچنین تجرد و نامتناهی بودن   ماند. و قوای مادی آن محفوظ می 
رساند؛ چراکه جمع معقولات نفس را از طريق اين قاعده به اثبات می 

افراد نامتناهی در معقول واحد تنها از طريق حمل حقیقت و رقیقت 
 (26- 3:    1392نیا،  ارشادی ) .  پذير استامکان 

به  نیهمچن است  حقسان  نفس  باقی  و  ابدی  وجودی  تعالی 
جدا ملاصدرا،  منظر  از  نابود  يی چراکه  موجب  بدن،  نفس    یاز 

اثر حرکت جوهرینم شود و  یمجرد م  ،یاشتداد  یشود؛ نفس در 
مجرد شود بلکه، منظور   ،یماد  یکه امر  ستین  نيمنظور از تجرد، ا

اط و ارتب یماد یایاو و ارتباط با دن یاز تجرد نفس، قطع تعلق ماد
همچنان که وجود امری    وخود است    یاصل  أ نفس با عالم عقل و مبد

شود که  مشکک است جاودانگی و بقاء نفس نیز امری مشکک می
برخی نفوس بقاء خیالی و مثالی و برخی بقاء عقلی و درنهايت نفوس  

 .باشندکامل دارای مقام فوق تجرد می
صفات جمال لهین در خداشناسی خود، علم را يکی از أصدرالمت

 سه خصوصیت است؛ داند که دارای و جلال الهی می
است:  -1 حضوری  بی  علم  الف(  364  تا،»)ملاصدرا،  و ، 

 ( 331-328 :1386)عبوديت، 
  : 1386  ت،ي)عبودت  به نحو اتحاد علم و عالم و معلوم اس  -2
328 ) 

لوح و قلم   ،قدر  ،عنايت قضا  شمار از جملهدارای مراتب بی  -3
 ( ، ب154،194،  149، 283تا، ملاصدرا، بی) است.

، شناسی خود علم انسان را به طريق علم الهی او سپس در نفس
:  1981  )ملاصدرا،علمی حضوری، به نحو اتحاد علم و عالم و معلوم

ملاصدرا، )  داند.و دارای مراتب می  (582،  1363( )همو،  243/    4
دانسته و اقسام    یحضور  یانسان را علماو علم    (403و   402:    1366
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علم حضور   یمتعدد برا  یاز  بر   ی را  ازیمنفس   علم   جمله:  شمرد 
علم نفس به افعال    ،ینفس به ذات خود، علم نفس به صورت ذهن

  ی. علم انسان به واجب تعال  و  به قوای خويش  ،خود  احوال   به،  خود
داند و یعلم انسان را به نحو اتحاد علم و عالم و معلوم م  ن،یهمچن

حرکت   -2  فيبرهان تضا  -1پردازد:  یبه اثبات آن م  قياز سه طر
  / 3:  1981ملاصدرا، ( یرابطه نفس و صور علم نییتب -3 یجوهر

312-335 ) 
ملاصدرا از اتحاد عاقل و معقول، در علم انسان، اتحاد    منظور

با عقل است؛   پ  یعقل  یعنينفس  بوده، کمال  بالقوه  کند و   دا یکه 
اتحاد در اثر    ن يمتحد شود، و ا  ه، يعقل بالفعل شود و با عقول نور

ارتباط   قت،یحق   . درردیگینفس، صورت م  یو تعال   یحرکت جوهر
  ان یواحد متصل است و م ءیش مراتبمدرک و مدرک مانند ارتباط 

 ستی ن یگونه تعدد و تکثرچیه ، یو صور علم ینفسان ی نفس و قوا
در هر مرتبه، از مراتب ادراک،   یهر صورت ادراک   رفتنيو نفس با پذ

ان النفس اذا عقلت  » :آن کامل گردد لهیوسآن صور شده و به  نیع
 ( 327، 1981)ملاصدرا،. العقلیه« شیئا صارت صورته

  ی علم انسان را همانند وجود او مشکک و دارا   گر، ي از طرف د   و 
او    ط ی کند؛ ابتدا عقل بس ی م   ن یی داند و آن را در چهار مرتبه تب ی مراتب م 

فکر او به مرتبه    له ی وس   باشد به ی خفا م   ت ي است و در غا   وب ی الغ   ب ی که غ 
است و بعد از آن به مرتبه    ی کل   ی کند که صور ی قلب و نفس تنزل م 

و متشخص است و مرتبه چهارم    ی کند که به نحو جزئ ی م   تنزل   ال، ی خ 
  ن ی هم  ز ی اراده و درباره خداوند ن  له ی وس  عبارت است از حرکت اعضاء به 

و سپس صورت قضا   ی چهار مرتبه است که عبارت است از علم اجمال 
است و مرتبه سوم صورت    ط ی که محلش نفس ناطقه و کاتبش عقل بس 

است و مرتبه چهارم صور حادثه    ال ی در آسمان است که محلش قوه خ 
 ( 1، ج 289- 287  ، ی ل ی )اردب   است.   ی در مواد عنصر 

از منظر ملاصدرا خالقیت از آن کسانی است که ملکوتی و مجردند  
وجودی خود قدرت بر  شود برحسب رتبه  و نفس زمانی که مجرد می 

  ت ی فاعل   او   ( 177/    9و    254/    1:    1981ملاصدرا،  ) کند خلق پیدا می 
  ی عالم از رو   نش ي ؛ آفر داند چراکه می   ی اله   ت ی به فاعل   ه ی شب را  انسان  

انسان    ی و حالات نفسان   ی افعال اراد   ی حب ذات پروردگار است و تمام 
فاعلیت  درباره  او  و حب ذات انسان است.    ه ی برخاسته از قوه شوق   ز ی ن 

  د ي نبا   و بايد به تمامی اقسام فاعلیت نظر کنیم    معتقد است   تعالی حق 
کردن علم   مه ی بلکه با ضم   م، ی بدان   ی را منحصر در صور اله   ی علم اله 

) فاعل بالرضا(،    مع الفعل   ی ( و علم حضور ی )فاعل بالتجل   ی ذات   ن ی ش ی پ 
از جمله    آن تمامی اقسام    به   و ا توجه نمود.    ی به تمام مراتب علم اله 

فاعل    ، ی تعال حق   نا، ی س از نظر ابن   بالعنايه بالرضا و بالتجلی اعتقاد دارد. 

علم سبب وجود    ن ی که هم   ر ی به نظام خ   ی تعال ی است؛ علم بار   ه ي بالعنا 
نفس به خودش و    ی علم حضور   ق ي اشراق از طر   خ ی ش باشد و  ی م   اء ی اش 

  ی او ملاک علم اله ؛  پردازد ی م   ی اله   ت ی فاعل   ن یی قوا و حالات آن، به تب 
 داند. ی م   اء ی را حضور نفس اش 

  از آن،   مراد   که نظريه مبتکرانه ملاصدرا است و   ی بالتجل   ت ی فاعل 
بوده و هم به خودش و هم به    ی اراده و آگاه   ی است که دارا   ی فاعل 

فعلش عالم است و علم به ذاتش منشأ علم به فعل، و علم به فعل  
فاعل  به    ت ی منشأ تحقق فعل است. و منشأ  فاعل، صرف علم فاعل 

  جب ذات وا   ن ی و ع   ی ل ی و پس از آن، تفص   نش ي از آفر   ش ی ذاتش است و پ 
 . است   ی تعال 

زمانی    ؛بالرضا استاعل  فنفس  تعالی،  تبع فاعلیت حق  بنابراين به
کند بدون اينکه به آنها پیش  که استعمال قوا کرده و انشای صور می

و   باشد  داشته  علم  اين  است. از  شده  آنها  ايجاد  سبب  علم    آن 
علم به چیزی باعث   زمانی که  ؛ همچنین نفس فاعل بالعنايه است 

که نفس امری   درنهايت زمانیو  .  شودمی  فعل آن چیز بدون قصد
مع حمیع شئونات و قوای خود است پس به ذات خود و بسیط و جا

و در عین و به جمیع قوای خود علم تفصیلی  به وجود واحد  حال 
اين علوم عین ذات نفس می دارد و همه  باشد و بسیط خود علم 

 طريق نفس نیز فاعل بالتجلی است. بدين
ارتباط خداشنا انسانثمره  له أشناسی حکمت متعالیه مسسی و 

انسان کامل کسی است که مظهر جمیع صفات انسان کامل است.  
حق و  حضرت  است  خداوند  تام  تجلی  مظهر  و  از قیقهرتعالی  ای 

تعالی  حقیقت الهی بوده که از جهت ذات صفات و قعل، مثال باری
می اوشودمحسوب  قوا  ،  تمام  به    یجامع  و  است  عالم  موجودات 

  را يکند زیم  دایرا پ  یاله   خلافت یستگ يخاطر است که او شا  نیهم
 ی تواند هم مظهر صفات جمال و هم مظهر صفات جلال الهیاو م

از وجودی سیال که  ؛را در خود جمع کند یاسماء اله یباشد و تمام
ترين موجودات پخش است و به واسطه اوست که  خداوند تا پايین

  رسد. فیض و رحمت الهی در هر مرتبه از عالم وجود به ظهور می
 ( 47/  6: 1366)ملاصدرا، 

گونه خويش به خداوند است که از »انسان به دلیل ساختار شبیه
حق سلطه و حکومت بر طبیعت برخوردار شده است و الا اين هرگز  

در نیست.  آسمان  علیه  طغیان  دلیل  طبیعت    به  برای  بشر  واقع 
بدين است.  رحمت  و  فیض  مشارکت مجرای  از طريق  که  ترتیب 

نورافشانی می فعال در   به داخل جهان طبیعت    کند. جهان معنوی 
 ( 125:  1379)نصر، 
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 شناسی شناسی و انسانجهان  ارتباط -2

برا انسان   نییتب  یملاصدرا  بهتر  اصول    ،یشناس هرچه  از 
زمانی که ملاصدرا حقیقت نفس   رد،یگیخود کمک م  یشناسجهان

بدون ماهیت معرفی می اصالت وجود و را وجود محض و  از  کند 
مس اين  بیان  برای  جوهری  میأحرکت  کمک  به له  نفس  گیرد؛ 

واسطه حرکت جوهری اشتدادی در هر آن ماهیت جديدی از آن 
آنچه حافظ وحدت و هويت حقیقانتزاع می و  است    یشود  انسان 

 ( 328-327/    3:    1981ملاصدرا،اصیل است.)  وجود اوست که امری

از منظر حکمت متعالیه نفس و بدن دو جوهر مستقل و متمايز  
نفسی نفس    شده باشند بلکه وجود از هم نیستند که به هم اضافه 

ه نفس و بدن عین وجود اضافی او به بدن است. اين تصوير از رابط
حرکت   همچون  اصولی  وحدت  بر  و  وجود  تشکیک  جوهری، 

مراتبی است که    تشکیکی وجود مبتنی است؛ نفس وجود واحد ذو
 ( 230: 1360)ملاصدرا، برخی مراتب آن مادی و برخی مجردند.

وحدت  ملاصدرا رابطه نفس و قوا را نیز براساس تشکیک وجود،  
کند؛ نفس پس از اشتداد  تشکیکی وجود و اشتداد وجودی تبیین می 
حال که واحد است تمامی  وجودی و در بالاترين مرتبه خود در عین 

شود  مراتب قوای خود را دارا است که از آن به کثرت در وحدت تعبیر می 
و از طرف ديگر قوای نفس شئونات و تجلیات نفس بوده و به وجود  

که به آن  نفس موجودند پس نفس در مراتب پايین خود نیز حضور دارد  
 ( 377/    6:  1981)ملاصدرا، شود. وحدت در کثرت گفته می 

کند که  ای مطرح می ملاصدرا در باب حدوث و قدم نفس نظريه 
هم به حدوث نفس و هم قدم آن معتقد است؛ وجود بسیط عقلی و  

حال معتقد است نفس در جهان  داند و در عین الهی نفس را قديم می 
شود و  جوهری وجودش کامل می مادی خلق شده از طريق حرکت  

می در  رهسپار  عقول  عالم  به  ديدگاهی    واقع   در   شود نهايت  چنین 
براساس تشکیک وجود بساطت وجود و رابطه وجود و ماهیت تبیین  

يابد، ازآنجاکه معلول به نحو اعلی و اتم در علت خود  فلسفی درستی می 
وجود و به  حضور دارد نفس نیز به نحو اعلی و اتم خود در علل خود م 

 ( 329- 328/    3و    148/    8:    1981)ملاصدرا،    قدم آنها قديم است. 
کب عالم  تطابق  به  عالم صغ  ریاو که  است حدوث،   ریو  معتقد 

تطابق را   ن يداند و ایهم م  هیانسان و جهان را شب  غايتمراتب و  
 : دهدیم حیتوض یدر موارد متعدد یصورت کلبه

براساس حرکت جوهری   کند که تمام عالم  اثبات می ملاصدرا 
آنچه در آن است، در   و هر اند  متحول و دگرگون شونده   طبیعت ذاتاً

به سوی مبدأ همه آنها  و  است    د ي و در خلق جد  گر ي د   ی هر آن، موجود 

و   116-110:   1378)ملاصدرا،  اند،  خويش در حرکت   الغایات   ةغای و  

به   ز ی ملاصدرا حدوث نفس ن   ی شناسدر انسان   ( 364-366:    1363
تبع عالم ماده در ذات   یز به نفس ن  شود؛ ی م  ن یی حدوث عالم تب   ق ي طر 

و جوهر خود در حرکت است و بخشی از مجموعه متحرک جهان خود  
مس   عت ی که طب  همچنان   و   است  منظر ملاصدرا، وجود  از    یقلت ماده 

و متحرک است،   ال ی س   که حرکت بر او عارض شود بلکه ذاتاً  ست ی ن 
آرام و قرار نداشته و   ی ااست که لحظه   ال ی س   ذاتاً  ی وجود   ز ی نفس ن 

و از   در حرکت است   ت یهر لحظه از قوه خارج شده و به سمت فعل 
:  1981)ملاصدرا،  رسد.اين طريق حرکت جوهری نفس به اثبات می 

8    /326-333 -  348-378-393-461) 
حال که امری بسیط است دارای  در حکمت متعالیه وجود در عین

، نفس نیز حقیقتی واحد و دارای مراتب است مراتب تشکیکی است
به ن  و  انسان  آن  حق  زیتبع  که  عینواحد    یقتیهمچنان  در   حال و 
انسان   یدرجات و مراتب متعدد است، از نظر او مراتب وجود یدارا

علم مراتب  ادراک  یبا  هستیو  مراتب  و  است  یاش  و   همطراز 
همچنان که عالم هستی دارای سه مرتبه طبیعت، مثال و عقل است  

گانه، دارای  نفس متناظر با اين عوالم سه(  180:  1360)ملاصدرا،  
و سیر  (  274)همان:  است    سه مرتبه ادراکی حسی، خیالی و عقلی

آن  مرتبه  هر  با  اتحاد  و  جوهری  حرکت  طريق  از  عوالم  اين  در 
دو    قي از طر  یانسان و عوالم هست  نیاتحاد ب  شود.پذير میامکان

جوهر  حرکت  تب  یاصل  معلوم  و  عالم  علم،  اتحاد    ی فلسف   نییو 
آدم  ؛ابديیم ابتدا   یجوهر  در  امر  یکه  خود  است    یخلقت  بالقوه 

جوهر  حرکت  فعل  یاشتداد   یبراساس  )ملاصدرا، رسد  یم   تیبه 
گردد و یم  یکمالات هست  عیجامع جم  تيو درنها(  297:    1363

و معلوم انسان با ادراک و شهود هر مرتبه    لمبراساس اتحاد علم، عا
را در درون خود مشاهده   یهست  قيبا آن مرتبه متحد شده و حقا

 ( 223-221/  8: 1981)ملاصدرا، کند.یم
همه شئونات و  هرآنچه در آن است،    از منظر ملاصدرا عالم و

ممکنات،   نیو اختلاف ب  زيو تما  شدهتعالی محسوب    تجلیات واجب
تشک خاطر  تعال   کیبه  واجب  تطورات  و  ظهورات  باشد  یم  یدر 

تجل  و  ( 301-299/    2:  1981)ملاصدرا،  عالم،  که    ات یهمچنان 
نفس    اتیاز تجل  زیافعال و ادراکات نفس ن  یاست، تمام  یتعال یبار

است«؛    یوحدتها کل القو  یدر واقع، »النفس ف  ،شودی محسوب م
  زیحال که وحدت دارد، واجد تمام قوا نن یمعنا که نفس در عنيبد

محسوب  اعضاء  و  قوا  تمام  مبدأ  و  فاعل  نفس  و  هست، 
 ( 377/ 6: 1981)ملاصدرا،.شودیم

عالم   به  هستی  عالم  نهايت  و  غايت  است  معتقد  ملاصدرا 
پی اين عالم به سوی درشود و تمامی حرکات پیمجردات ختم می
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ت عقلی ذات اقدس  اند و غايت تمامی هستی و وجوداآخرت روان
است.   تعالی  همانند  واجب  نیز  انسانی  نفس  ملاصدرا  مبانی  طبق 

و رسیدن به عالم برتر و خواهان  ديگر موجودات هستی، طالب کمال  
آنکه مراتب وجودی مختلف   از  حیات و بقاء اخروی است؛ نفس پس

کند سرانجام در عالم عقول با عقل  را يکی پس از ديگری طی می
پس از فنای    فعال متحد شده و به مقام فوق عقلی دست يافته و

 ( 280: 1360گردد.)ملاصدرا، باقی به بقاء الهی میذات خود 
شناسی او را بايد در  شناسی ملاصدرا و جهانثمره ارتباط انسان 

که اين تناظر به    نظريه تناظر عالم صغیر و عالم کبیر جست؛ آنجا 
شکل کلی در اموری همچون حدوث عالم و حدوث نفس، مراتب 

مراتب   نفس، وحدت عالم و وحدت نفس و غايت عالم و عالم و 
کاملاً نفس  است.  غايت  ماد  هويدا  عالم  در  دارد    یهرچه  وجود 

 ن يشود و در بالاتریم  افتي  زیاش در عالم مثال و عالم عقل ننمونه
هست حق  ،یمرتبه  همه    یتعالحضرت  منشأ  و  اصل  که  دارد  قرار 

تمام و  بوده  او  اتیتجل  یهست  یموجودات  شئونات  محسوب    و 
و هیم ا  یموجود  چیشوند  مگر  نشده  عالم خلق  و  نيدر  مثال  که 

،    /4  :1981  ،)ملاصدرا  .شودیم  افتي  زین  یاش در عالم انساننمونه
 ( 127و   126 /2 :1981 ،( و )ملاصدرا166

طور کامل، ساختن انسان و طبیعت به   »اسلام از طريق امتناع جدا 
عالم   به  نسبت  خود  يکپارچه  در نگاه  و  است  کرده  حفظ  را  وجود 

را شريان  الهی  برکت  يا  فیض  جريان  طبیعی،  و  کیهانی  نظم  های 
بیند.. بشر از درون خود طبیعت، تلاش به تعالی بخشیدن جاری می 

بتواند تفکر و تامل در باب  به طبیعت را دارد به شرطی که انسان 
که واقعیت ای  مثابه قلمروی مستقل که به عنوان آيینه طبیعت را نه به 

نمايی از نمادها که با کند ببیند؛ صحنه تمام بالاتری را منعکس می 
 (124:  1379گويد و برای او معنا دارد«)نصر،  انسان سخن می 

 
انسان  -3 جهان ارتباط  و  خداشناسی  شناسی  شناسی، 

 حکمت متعالیه 

فلسفه هر  اساسی  و  کلیدی  کلمه  سه  جهان  و  خدا  ای  انسان، 
می مفهوم شود  محسوب  سه  اين  ملاصدرا  متعالیه  در حکمت  اما 

هم تنیده هستند که به تنهايی و بدون توجه به دو کلمه  چنان در
به آن  از  ناقص  شناختی  می  ديگر  در  دست  ملاصدرا  آيد؛ 

اصالت وجود، تشکیک وجود،  هستی اصولی همچون  شناسی خود 
رابطه علت و معلول  حرکت جوهری    ،وحدت وجود اثبات  را  و  به 

ر خداشناسی خود استفاده کرده است؛ او از  د انده و از اين اصولرس
طريق اصالت وجود، قاعده »بسیط الحقیقه کل الاشیاء« را به اثبات  

چراکه اگر وجود اصیل نباشد وحدت معنا ندارد و همچنین   ؛ رساندمی
در اثبات توحید ذاتی صفاتی و افعالی، ربط کثیر به واحد و توجیه 

گیرد. او  اضافه اشراقیه از اصالت وجود کمک می  ن وأعلیت به تش
مراتب دانستن عالم هستی و نشئات    از قاعده تشکیک وجود برای ذو

کند و از اين طريق عالم هستی را و درجات مختلف آن استفاده می 
وحدت شخصی  داند.  کلی طبیعت، مثال و عقل می   مرتبهدارای سه  

دهد که کل عالم هستی را  وجود اين امکان را برای ملاصدرا می 
تعالی بداند و همه موجودات را عین ربط به  تجلیات و شئونات حق

هیچ برای  وجودی  استقلال  هیچ  و  دانسته  تعالی  از واجب  يک 
آغاز  در  فقط  نه  را  خداوند  به  نیاز هستی  و  نشده  قائل  موجودات 
نحوه   را  معلولیت  و  بداند  زندگی  لحظات  تمامی  در  که  آفرينش 

عا صدرای  وجودی  بگیرد.  درنظر  آنان  از  جدانشدنی  و  هستی  لم 
شیرازی به کمک وحدت شخصی وجود و قاعده حرکت جوهری  

مندی عالم و غايت  ایعمومی، آفرينش مستمر و لحظه به لحظه
می اثبات  به  را  جهانرساند.  هستی  خداشناسی ارتباط  و  شناسی 

اين    حکمت متعالیه در نظريه »تجلی« به خوبی مشهود است؛ طبق
حق تنها  و  نظريه  ظهورات  موجودات  بقیه  و  است  موجود  تعالی 

گونه استقلال  شوند و از خود هیچتعالی محسوب میتجلیات باری
 . تعالی هستندوجودی نداشته و عین ربط به باری

شناسی خود بهره برده و انسان  صدرای شیرازی از اصول هستی
می تبیین  مهمرا  که  وجود  اصالت  هستیکند؛  اصل  شناسی  ترين 

متفاوت    شناسی کاملاًحکمت متعالیه است به ملاصدرا برای انسان
کند، طبق اين اصل،  های فلسفی کمک شايانی میاز ديگر مکتب 

حقیقت انسان در تمامی مقاطع هستی وجود اوست و ماهیت، حدی 
شود چراکه  مقطع وجودی انسان انتزاع می  از هردر هر آن  است که  

جوهری، انسان هر لحظه در حال شدن و تکامل است   طبق حرکت
و ماهیت ثابتی ندارد بنابراين اين وجود اوست که در همه مقاطع  

را حفظ می  انسان  يگانگی و وحدت  و  است  موجود  کند و هستی 
همچنین برای تبیین رابطه نفس و بدن از اين قاعده و ديگر قواعد  

وحدتهستی و  وجود  تشکیک  همچون  خود  نیز    شناختی  وجود 
استفاده کرده و معتقد است وجود نفس عین وجود اضافی او به بدن  

بلکه بدن مرتبه    ،است و بدن و نفس دو امر مستقل از هم نیستند
دانی وجود انسان و نفس مرتبه عالی وجود اوست و تفاوت اين دو 
در شدت و ضعف وجودی است وگرنه نفس و بدن با هم اتحاد دارند 

ته و  خه همین طريق به رابطه نفس و قوای خود پردااند. و بو يکی
واقع »النفس فی وحدتها کل   در ،رساندوحدت نفس را به اثبات می 
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مراتب افعال و قوای نفس همه از    ،و تمامی ادراکات  القوی« است
 شوند.نفس محسوب می و درجات

تشکیک  أ صدرالمت  از  نیز  لهین  نفس  برای  و  کرده  استفاده  وجود 
مطابق مراتب عالم هستی قائل است؛ همچنان که عالم هستی    ی ب مرات 

دارای غیب و شهادت است نفس انسانی نیز دارای بدن و نفس است  
و همچنان که عالم هستی دارای ماده، خیال و عقل است نفس انسان  

 دارای سه مرتبه وجودی و ادراکی حس، خیال و عقل است. 
ن بهره  أو تش  ملاصدرا از اصالت وجود، وحدت شخصی وجود

به می را  است  الهی  خالقیت  از  مدلی  که  انسان  تا خلاقیت  گیرد 
 ی و گذر از مراتب حس  یحرکت جوهر  قينفس از طر  تصوير بکشاند.

 شود.یخود، خالق صور م یو براساس رتبه وجود یو عقل یال یخ
مندی  سس حکمت متعالیه، به کمک حرکت جوهری، غايتؤم

رساند و معتقد است هستی به سمت کمال و  هستی را به اثبات می 
مندی عالم عقلی در حرکت و جريان است و به همین طريق غايت 

نفس، حرکت جوهری اشتدادی نفس و درنهايت کمال عقلی انسان  
 رساند. اثبات مینیز به را 

شناسی خود همچون: صدرای شیرازی همچنین از اصول هستی 
 یانحاء وجود برا   ، وجود   ی شخصوحدت  ،  وجود   ک ی تشک   ، اصالت وجود 

و همچنین حمل حقیقه و رقیقه   ت ی بساطت و جامع   ، وحدت ،  تی ماه 
رساند و وجود به اثبات می ازلی و ابدی بودن نفس را  گیرد و  کمک می 

نفس را قديم دانسته و بقاء مثالی و عقلی او را نیز به خوبی تبیین 
رساند  اثبات می ازلی و ابدی بودن نفس را به اين خاطر به    کند. می 

 داند که هم ازلی و هم ابدی است.که نفس را مثالی از باری تعالی می 
کب م  ریو عالم صغ  ریملاصدرا تطابق عالم  و معتقد   رديپذیرا 

 ی ارتباط دارند و بعض   گريکديبا    است موجودات جهان شهادت کلاً
 اء،یو ارتباط اش یشوند و همبستگی ثر و منقطع مأ مت گريد یاز بعض

  ریکرده است و جهان بزرگ، عالم کب  یآنها را مانند موجودات واحد
 . است که انسان باشد ریعالم صغ یاست و مضاه

شناسی خود از تمامی ملاصدرا برای تبیین انساناز ديگر سو،  
بهره برده  نیز  نتايجی که در خداشناسی حکمت متعالیه به آن رسیده  

کند، انسان در تبیین می  با محوريت خداوندشناسی خود را  و انسان
ای از حقیقت الهی است که در ذات، نظام حکمت صدرايی، رقیقه

ترين تجلی خداوند محسوب  صفات و افعال مثال خداوندی و کامل 
انگاری برای بیان حقیقت نفس از اين نمونه  لهینأصدرالمتشود؛  می

بساطت ذات و صفات، جامعیت، سعه    ،نفس  و اصولی همچون تجرد
استفاده  و فاعلیت نفس    خلاقیتوجودی و ماهیت نداشتن نفس،  

رابطه نفس و بدن و رابطه  ،همچنین وحدت وجودی نفس ،کندمی

بدن مرتبه ؛  يابدنفس و قوا نیز بر همین اساس تبیین جديدی می
می محسوب  نفس  وجود  عالی  مرتبه  نفس،  و  نفس  و پايین  شود 

در و    نفس  ادراکی  قوای  مراتب  تمامی  است  واحد  اينکه  عین 
دارا می نیز در خود  را  از باشد و  تحريکی خود  تمامی قوای نفس 
او اضافه اشراقیه نفس و   آيد.تجلیات و شئونات نفس به حساب می

به . کشدتعالی و مخلوقات او به تصوير میقوا را همانند رابطه باری
؛ است  طیواحد و بس  یتعال یهمانند بار  ینفس انسان  عبارت ديگر،

  ی قت یحق  یعني  هیقیکه وحدت حقه حق  یتعال یبار  یذات  دی توح  یتجل
نامتناه ن  یکه چون  انسان  ست،ی است، متعدد  صورت  به  یدر نفس 
 ی وحدت حقه اله  یو تجل  هيظل و سا  یعنياست؛    هیوحدت حقه ظل

از بدن حضور ندارد،   یخاص   یجا  ک ي  رکه دنياست؛ نفس انسان با ا 
همه در  ا  اما  با  خدا  و  جان يجا هست  در  جا هست،  در همه   ی که 

  ط ی خداوند که »بس  یصفات   دیتوح  یتجل   ست،یقابل اشاره ن  ،یخاص
صورت است که  ني« است، در نفس انسان بداء یکل الاش  هقیالحق

گردد    یکمالات وجود  یتواند جامع تمامیاست و م  طیبس  زینفس ن
الوجود« است،   یکه در »لا موثر ف  یتعال حق  یافعال   دیتوح  یو تجل

قوا و   یاست که تمام «یوحدتها کل القو یدر نفس، در »النفس ف 
 باشد.ینفس در آن مرتبه م اتیافعال نفس، ظهورات و تجل

انسان  و  خداشناسی  نظريه  ارتباط  در  متعالیه  حکمت  شناسی 
مبرهن می انسان کامل،  »انسان کامل«  آنجاکه  هم صفات  گردد 

تعالی را در خود دارد و از طرفی جلال الهی و هم صفات جمال باری
انسان   مناسبت  به همین  او جمع شده و  مراتب هستی در  تمامی 

گردد چرا که براساس حرکت  کامل خلیفه خداوند بر روی زمین می
می معلوم  و  عالم  علم  اتحاد  و  اشتدادی  تجوهری  در  مامی تواند 

با   و  را شهود کرده  عالم  تمامی حقايق  و  مراتب هستی سیر کند 
حقايق آنها يگانگی وجودی پیدا کند و از اين طريق مسیر کمال 

نهايت پس از طی مراتب طبیعی  نهايت ادامه داده و درخود را تا بی
خیالی و عقلی به مقام فوق تجرد و فوق مقوله دست يابد که مقامی 

تعالی سعه و نهايتی فراتر است و همانند باریاست که از هر حد  
وجودی داشته و بدون ماهیت گردد و در پايان اين سیر تکاملی به 

 الله دست يافته و باقی به بقاء الهی گردد.  مقام فناء فی
است؛ و   یمحمد  قتیاز منظر ملاصدرا، انسان کامل، همان حق

 ن یاست، چن)ص(  یمحمد مصطف   اءیدر خاتم انب  نیمتع  قت،یحق  نيا
  میحق و خلق، صراط مستق  سطهحق، وا  یتجل  نینخست  ،یقتیحق
کتاب جامع    ،یعالم، شالوده نظام هست  یسبب حدوث و بقا  ،یاله
 است.  نشيآفر تيو غا یاله
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ها را متصل شدن  انسان  یشرط وقوع کمالات برا  لهینأصدرالمت
و معتقد داند؛ ای او م  یمتابعت از اوامر و نواه  قيبه انسان کامل از طر

به آداب    یاست اطاعت از رسول، اطاعت از خداوند است و اگر کس
اما  ینم  تيمؤدّب نگردد، هرگز هدا  ینبو که به   يیهانساناشود، 

را که خداوند    یاستعداد قبول افاضات  ،شوندیمتخلق م   یاخلاق نبو 
)ص( امبریتوانند همانند پیم  کرده و  دایآورد پی فرود م  امبریبر قلب پ

عالم آگاه شوند و با کامل شدن در علم و عمل به فوز    قيحقابر  
ا، و )ملاصدر  (222،  161،  373:  1382) ملاصدرا،.ندينائل آ  یاله  اريد

 ( 8، ج245، 1981
 

 نتیجه 

هماهنگ، ارتباط   ی نظام فلسف  ک يبه عنوان    يی صدرا   ه ی حکمت متعال 
منسجم و  ح   ان ی م   ی معقول  و    ی خداشناس  ، ی شناسجهان   طه ی سه 

سه بخش   ن ي از ا   ک ي مل در هر  أ ت   ن ي کند. بنابرا ی برقرار م  ی شناسانسان 
کمک کند. ثمره    گر يد   ی هامعرفت ما در بخش   ق یتواند به تعم ی م 

تناظر   ه ي در نظر   ه، ی حکمت متعال  یناسش و جهان   ی شناسارتباط انسان 
هرچه   ه ي نظر   ن ي شود؛ چراکه طبق ا ی م   دا يهو   ر ی و عالم کب   ر ی عالم صغ 

عالم هست ن ی م   افت ي   ی در  انسان  درون  در  از طرف   ز ی شود  هست. 
است  ی اله قت یاز حق  ی اقه یصدرا، انسان رق  ه یدر حکمت متعال  گر، ي د 

 یجامع تمام  لقوه که در ذات، صفات و افعال، مثال خداوند است و با
اله نت   ی اسماء و صفات  حکمت   ی دی ارتباط سه کلمه کل  جه یاست. 

ن   مانند خدا،   ه ی متعال انسان  و  نظر   ز ی جهان  بس   ه ي در    ار ی انسان کامل 
روشن و واضح است؛ چراکه، انسان کامل از جهت ذات، صفات و  

 یاسماء و صفات اله   ی تمام  ی خداوند باشد و حاو   ه ی تواند شب ی افعال م
عالم است   ی از عالم و جامع تمام قوا  ی اخلاصه   گر ي گردد و از طرف د 

آن را   ی هااز عالم، صورت   ی ا امکان را دارد که در هر مرتبه   ن ي و ا 
 یها متحد شده و وجودادراک، با آن صورت   ن ي ا   ل ی ادراک کند و به دل 

کرده و متصف به احکام و صفات آن مرتبه   دا یمناظر با آن مرتبه پ 
طريق خلیفه خدا در جهان هستی بوده و به تدبیر عوالم و بدين   شود 

 هستی بپردازد.
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